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افسوس که غم غمناک مرا


نیست فرصت هیچ شرری


از زمینی دور به سرزمین دور تر


از غربتی به غربت دیگر


و این اوج اندوه من است!


ای کاش مرا





امید وطنی بود!


                                معروف آزا د


افسوس که غم غمناک مرا
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دلم از زمین گرفت


دلم از خزان گرفت


دلم از نبودنت گرفت


دل من – دل نبود


واژه خواستنی بود محال


جام عشقی بود تهی!





لابه لای این همه خواب


رویای عشق توهم رفت به خواب


و خودت نآمدی ای عشق


و مرا سوزاندی


مرا بردی به خواب


خوابی از جنس ناب!


خواب...!





چه کسی مرا بیدار خواهد کرد؟!


با کدامین بانگ؟!


با کدامین داد!


با کدامین فریاد....





           * * * * * * * * 


مراد  از گفتن نامت


تسلای خاطر بود و بس


ورنه خود دانم که این لاف عقل است


حرف پیوند ،  خیالی باطل است





من کجا باشم ، تو کجا؟!


تو نباشی درخور رنگ سیاه!


من همه رنگ تباهی – تو فرشته!


تو خودت صبح سپیدی!


تو خودت عشق


تو خودت مهر فزونی!





من گاه با خود می گویم


که چرا بین من و تو


اینهمه فاصله است


اینهمه د وری راه...


اینهمه سختی هجر


که جدائیم چرا؟!





                * * * * * * * *


آه کاشکی در این غربت د ور


مرا امید وطنی بود


ای کاش در این غربت دور


امید آب و علفی بود





و در این غربت سرد


و در این سوز - و در این بیم


چشم تو ، چشمه نور


یاد تو ، عطر گل یاس


و نگاهت چه تب آلود!


 


افسوس که غم غمناک مرا


نیست فرصت هیچ شرری


از سرزمین دور به سرزمین دورتر


از غربتی به غربت دیگر


و این اوج اندوه من است!
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امید وطنی بود!





             * * * * * * * * 


                                معروف آزاد














































































































































































































ته چی حی، نو هره خوا در پسی گوری


غرونه، ونی او هوا در پسی گوری


بس هماغه شپه سپوژمی سترگی سکاره کری


پسه نیولی شی، ترشا در پسی گوری


رناگانی او تیاری در پسی ستری


توری شپی او سپین سبا در پسی گوری


زمانه د ی په لتون کی ستری نه شوه


تر محراب او کلیسا در پسی گوری


د سیرو و تور برزخ ته یی پری نه ردی


یو مین لکه دعا در پسی گوری.


صالح محمد صالح









































بیا به په غریو نیولو غارو کی خندا راشی


بیا به بیلتانه حپلی غیری ته خوبا راشی


بیا به دا تور زری اهریمن د لته په کوند و شی


بیا به د خوبو غله خواره خوبونه غلا نه کری


بیا به دی کور اور ته د مینو خوب خندا راشی


بیا به زور تیری چاته خپل کور لکه تور کور نه کری


بیا به له بلاوو نه ژغورون ته یوه سلا راشی


                                    مفتاح الد ین ساپی








                *  *  *  *  *





























با جد ل و بگو مگو،  کار وطن نمیشود


قول و عمل یگانه کن، این به سخن نمیشود


هموطن عزیز من  هم نفس و قرین من


خیر و صلاح این وطن  بی تو و من نمیشود


من و تو تا بکی چنین  کشته  نام ها شویم


کار عمل بد ست و پا  بی سرو تن نمیشود


فاصلهء میان ما  چیست نتیجه تا کنون


برتو نشد نصیب فتح  نیز به من نمیشود


سوختگان بزم عشق  فارغ آزو حاجت اند


چونکه شهید عشق را،  غسل و کفن نمیشود


من و تو چون براد ریم وارث ملک اقد سیم


خاک وطن به معجزه  باغ عد ن نمیشود


کجروی و د وگانگی  راه برادرانه  نیست


هرکه جدا جدا رود  او به چمن نمیشود


همرهء نیمه راه من  زاغ هما نمای من


د شمن جان غنچه شد  او به چمن نمیشود


هرکه در این مسیر رزم  شرین  ورد اوست


تاکه زجان نگذ رد  او کوه کن نمیشود


                                           عبدالوکیل کوچی



































سری یک را، د و را شد وای برمن


برار  از  ما  جدا  شد   وای   برمن





                           برار  از ما جدا  شد  رفت به غربت


                           به  غربت   آشنا  شد   وای  برمن








ستاره   ریزه گگ  من   نوکر تو


سه سال خد مت کد وم با مادر تو


               سه سال خد مت کد وم تنخا ندادی


               همو   تنخای  ما    صد قه    سر تو





























یاد روزی که د ل از د ست تو افگار نبود


        د یده از هجر لب لعل تو خونبار نبود





آنچه   د یدم   زبخت  سیه،  خود   د یدم


     ورنه چشم تو چنین کافر خونخوار نبود





برمن از سوی اغیار  رسید  آنچه  رسید


       اینقد ر یار جفا جوی و  د ل آزار نبود





عشق  را محنت هجران تو مشکل  کرده


     ورنه بر عاشق سودا زده  د شوار نبود





راز خود را بکس اظهار مکن (محجوبه)


     هیچکس چون بجهان محرم اسرار نبود





                            محجوبه هروی























